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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید(  فقه العروة الوثق           1402/ 10/ 04 ؛ویکمپنجاه ۀجلس

 پرسش و پاسخ 

دهید؟ در کنید؟ مگر احتمال عوض شدن موضوع را نمیدر استصحاب حیات زید چه کار می (1

می  نظر  در  را  زید  ماهیت  انصاری  شیخ  و صورتی که  د  عدماگر    گی  و  وجود  در  و شک  کند 

تقاستصحاب می بر  بقا  استصحاب  در  چرا  پس  میت میلی کند؟  از  عوض د  موضوع  فرمایید 

 شده یا احتمال دارد عوض شده باشد؟ 

زید که می پاسخ: گ مثل همسر  است،  مهم   
ً
مثلا زید  مرگ  و  حیات  ما  برای  بداند  اهی  خواهد 

یا مرده که اگر مرده است عده نگه دارد و ازدواج کند و اگر زنده است   شوهرش زنده است 

ن به حیات داشته و شک به مرگ دارد. در اینجا ما غی  از زید   نتواند ازدواج کند. در اینجا یقی 

ن دیگری نمی خواهیم که هست و فقط چون چندسالی او را ندیده خواهیم؛ ذات زید را میچی 

های ما، بحث سر صرف ذات نیست، بلکه شما کند. اما در بحثشک در حیات و مرگش می

کند نه اجتهادی از او کردید. الآن زید مرده است و طرف ادعا میاز زید مجتهد زنده تقلید می

 آنجاتی که حکم روی خود ذات است یا حکم روی ذات با  
ن مانده و حیات هم ندارد. پس بی 

تفاوت می پیدا مییک وصف اشتقاقی است،  بقای موضوع  اینجا است که مشکل  -باشد. در 

 شود. 

بفهمیم  آیا  (2 باید  عقلاتی  فهم  با  را  تقلید  ادلۀ  است که  محکم  اندازه  این  به  عُقلا  ۀ   آیا   ؟سی 

تحلیل  ،حجیت نه  است  عقلاتی  فهم   
ن عقلیهمی  و  فلسفن  ن    های  چنی  ه  سی  ن  بی  درحالی که 

 هاتی نبوده است؟تحلیل

ب تحلیل عقلی  شود و بیان میها بحثی میپاسخ: گاهی وقت
ُ
گردد که این تحلیل عقلی است؛ خ

 در بحث دیروز کدام یک تحلیل عقلی    ید باشد. آیا اگر در بحث ما مؤثر باشد با 
ً
سیم؟ مثلا بیی

تغیی   باعث  عرف  نظر  از  تغیی   این  اگر  است،  رفته  موضوع  روی  حکم  شد که  بود؟! گفته 

، موجب تغیی  موضوع  موضوع شود، نمی  شود استصحاب کرد و اما اگر احراز شود این تغیی 

 کنیم. ساعت بیهوش شده و برگشته، در اینجا استصحاب مینشده مانند مجتهدی که نیم

اینجا اطلاق  (3  رأی در 
ً
المنع، طبیعتا ادلة  اقوی  به عنوان  رأیه«  دربارۀ عبارت »من مات مات 

یکی و... دانشمندان می ن شود. آیا به مجرد موت دانشمندان،  دارد و شامل آرای کلامی، طثی و فی 

ن برداشثی دارد؟ در همۀ دروس فقههمۀ آرا و نظراتشان منعدم و باطل می  شود و عرف چنی 

می  مسئله  در  فقها  آرای  فلان  متعرض  جواهر  صاحب  نظر  و  اعظم کذا  شیخ  رأی  و  شوند 

 است؟ آیا همۀ این اطلاقات مجازی است؟ 

اینکه کسی می  به او نسبت داده میپاسخ:  د و نظرش  گوییم شیخ انصاری نظرش شود، میمی 

یا پاستور نظرش این است و...؛ مگر ما گفتیم کسی که   این است یا بوعلی نظرش این است 

د نمیمی خواهیم، بلکه ما ؟ ما گفتیم در تقلید صرف نظر را نمی باشد تواند نظرش این بوده  می 
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. خواهیم حجت بر ما باشد. شما بگویید نظر شیخ انصاری وقثی زنده بود این بوده است می

ن  ولی اگر قرار باشد عمل شود و حجت باشد، کسی که می د نظرش حجیت ندارد. همچنی  می 

 در مسائل روشن تقلید نمی
ً
کنیم و مسائل ذختلاقن تقلید دارد و چه بسا  گفتیم که ما معمولا

بود  زنده  اگر  و  مرده  تازه  این شخص  نگویید  نبود. حالا  این  نظرش  الآن  بود  زنده    اگر طرف 

، شد و... ما که نمینظرش عوض نمی این تفصیلات را بدهیم. پس در مسائل اختلاقن توانیم 

 چندین سال است مرده و چه بسا زنده بود نظرش عوض  تقلید می
ً
آید. چطور کسی که مثلا

تقلیمی ما بخواهیم  البته مشکل من عوض شدن  شد، حالا  یا عوض نشدن نیست،    د کنیم. 

د، معدوم است و شما چطو بلکه اگر به این جمله دقت شود که اگر کسی می  خواهید از ر میمی 

تقلید کنید؟ نشود   معدوم  قیاس  بله! بنابراین  او که .  نظر  ولی  است  این  سینا  بوعلی  نظر   ، 

شما   حجت  شود  نکردید گفته  عمل  اگر  تا  نمی  نیست  تقلید  بوعلی  عنوان از  به  بلکه  کنید! 

ی که شما را  ن  تقلید نیست. رجوع می رساند به بوعلیبه اطمینان میچی 
ً
 کنید و این اصلا

رأی للمیت« با بحث کارکردگراتی قابل ترسیم نیست؟ )ایشان نظر به آن مقالۀ    آیا عبارت »لا  (4

اسم یک  ما  دارد که  و میما  یک کارکردگراتی  و  داریم  مهم  گراتی  یعت کارکردگراتی  در سرر گوییم 

ب این یعثن برخن وقت
ُ
 تری دارد و اقرب به واقع است. کرد دقیق ار ها رأی میت کاست( خ

ید، اما به این تقلید نمی  گویند. پاسخ: اگر شما به رأی میت اطمینان دارید بگی 

بگوید »لا  (5 فقیه  از    اینکه  «آیا  للمیت  بودیم که حوزهرأی   گفته 
ً
)قبلا فقیه است؟  های ورود 

 . ای که به او مربوط نیست وارد نشود( فقیه در حوزه

خواهیم در اینجا بحث فلسفن کنیم تا بگوییم یک متخصص فلسفه باید جواب ما نمیپاسخ:  

بلکه ما می باشیم که  دهد؛  قابل درک است که برای  خواهیم یک بحث وجداتن داشته  همه 

توانند وارد شوند و اگر  هاتی است که همه میحالٍ، بله از حوزهای  مرده مثل چوب است. علی

 فقیه از یک امر تجربه استفاده کرد گفته نشود که فقیه نباید وارد آن شود. 

 جلسۀ قبل ۀادام

ا دارای سه محذور است. اما در این بحث پنجم که وارد شدیم، گفتیم استصحاب در اینجا نداریم، زیر 

 سایر اصول چطور؟  هبنسبت 

می ما  مانند  یک کسی  حالا  شک کند،  است کسی  ممکن  است  اختلاقن  چون  در  مسئله   
ً
اصلا گوید 

ب ممکن است کسی هم شک کند و این حرف
ُ
های ما  مسئله جای شک نیست )لا رأی للمیت(. اما خ

این  یا عدول جایز است. عجیب هم  بقا جایز است  ادله درآورد که  از  نتواند  لذا  و  نکند  قانع  را  وی 

ن واجب و حرام می گوید اگر گوید بقا حرام است تا کسی که می چرخد. کسی که میاست که مسئله بی 

گوید اگر گوید عدول واجب است و شخص دیگری میمیت اعلم باشد بقا واجب است، یا کسی که می

شود ممکن است کسی شک کند. استصحاب  اعلم باشد عدول جایز نیست. وقثی مسئله اینگونه می

ر اینجا نیست و دیروز گفتیم و مشکل عمدۀ آن هم تبدل موضوع است. غی  از استصحاب  جاری د

اینجا می در  اصلی  برائت جاری میچه  آیا  درست  تواند جاری شود؟  ی  ن اینکه چی  یا  احتیاط؟  یا  شود 
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ب نام دوران  به  ن کنیم  تخیی  ی  و  ن  تعیی  این   بر  ! هرچه  ن تعیی  به  قائل  یا  تخیی  شویم  به  قائل  یا  ؟ حالا 

 بحث فکر کنیم جا دارد زیرا موارد مشابه زیادی دارد. 

وع ابتداتی تقلید از میت  
 در بقا بر تقلید )سرر

ً
آقای خوتی در اصول در یک فرض خاصی آن هم صرفا

می باشد(  دوران  اعلم  اگر  حثی  نیست  مرده جایز  مجتهد  با  زنده  مجتهد  ندارد  ن  یقی  مقلد  اگر  گوید: 

 
ً
ن آن دو دارد اگرچه اجمالا ن به اختلاف بی  اختلاف دارند، در اینجا مقلد آزاد است. اما در جاتی که یقی 

 در چند مسئله
ً
که در اکیی موارد این اختلاف هم است، در این فرض   داند اختلاف استمی  باشد مثلا

 و نمی
ً
 بگوید مور )علم به اختلاف دارد اگرچه اجمالا

ً
 می  د تواند دقیقا

ً
داند(،  اختلاف چیست ولی اجمالا

ن البقاء و آقای خوتی می فرماید: اگر یکی از این دو اعلم است باید سراغ اعلم برود. اعلم مرده باشد تعی  

ن العدول.   اگر زنده اعلم باشد تعی 

 رود "این احتمالاما کلام در آنجا است که آن دو مجتهد مساوی باشند )یا احتمال اعلمیت هر دو می

استاد است و آقای خوتی این احتمال را نگفته است و جای این احتمال خالی است" چون دو فرض    از 

ن بر تساوی را بیان کرده ولی فرض شک را نفرموده است(.   ن بر اعلمیت و فرض یقی   یقی 

اگر آن دو مجتهد مساوی باشند: اگر احتیاط ممکن است و ما هم قائل به احتیاط باشیم باید احتیاط  

ن است. لکن مشکل این است که در   ن است و نه عدول، بلکه احتیاط متعی  کنیم. در اینجا نه بقا متعی 

گوید  گوید واجب و مجتهد زنده میبرخن موارد احتیاط ممکن نیست مثل مواردی که مجتهد مرده می

 
ً
مثلا نداریم،  احتیاط  بر  دلیلی  اینکه  یا  اینکه  حرام.  مثل  نیست  لازم  احتیاط  داریم که  خ  یش  دلیل 

انصاری فرموده اجماع داریم که احتیاط لازم نیست. پس در جاتی که احتیاط ممکن نیست یا دلیل 

ن و تخیی  داشتیم که احتیاط واجب نیست، آقای خوتی می ن تعیی  فرماید: مسئله از موارد دوران امر بی 

ن در اینجا بقا  درحجت می  ن رفت و تعیی  ن و تخیی  در حجت باید سراغ تعیی  ن تعیی  شود. در دوران امر بی 

 1کند. بر میت را اقتضا می

 تا ادعا دارد:  5آقای خوتی 

ن تعالف(  ن  ی    . العدول ان کان الحی کذلک البقاء ان کان المیت اعلم و تعی  

ن ب(   اف   تعی   علی  امکانه  یی الاحتیاط  مع  تساویهما  وجوبه   و اض  بعدم  القول  تساوی،  عدم  فرض  در   .

ط امکان آن و ما قائل به   عدم وجوب احتیاط نشویم. پس اگر احتیاط ممکن نیست یا احتیاط به سرر

 .  رسد قائل به عدم وجوب احتیاط شدیم دیگر نوبت به احتیاط نمی

ن لزوم الحکم بالتعیت(    ی 
ن دوران الامر ب قن ن التعی ی    ی  و التخی ی 

 . الحجة قن

 
المیت و الحی و تساویهما الی وجوب الاحتیاط و مع عدم    نفرض العلم بالاختلاف بی   یحیث ذهب ف.  1

الحجة و یحکم    یر فیو التخی  نالتعیی   ن امکانه او عدم وجوبه بدلیل الی وجوب البقاء لدوران الامر بی

 . الاستدامة ی البقاء لا ف ی ة بالاعلمیة لو کانت، مطلقا فبرو صرح قبل ذلک بکون الع ن. العقل بالتعیی
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اضکون الافث(   ن   –علی فرض العدول عن الاحتیاط    –المبحوث عنه    یی    ی  و التخی  من موارد التعیی 
  قن

 . الحجة

ن ج(  نهو وجوب البقاء و تع اقتضاء التعیی   رسد. و نوبت به عدول به خ نمی هی 

 ی مذکور هیچکدام ابهام ندارد مگر مورد سوم )ت( که توضیح آن به بیان ذیل است: هادر ادعا

ن و تخیی  است و موارد آن بسیار  برخن وقت ن تعیی  . مانند  باشد میها است که مورد ما یعثن شک ما بی 

دانند و برخن  دانند و برخن لازم نمیتقلید از اعلم که اختلاقن است؛ زیرا برخن تقلید از اعلم را لازم می

ن و تخیی  است، زیرا اگر اعلم تقلید شود مشکلی نداریم و هم شک می ن تعیی  کنند. این مورد از موارد بی 

ن تقلید    مخی  در شک ما این است که آیا تقلید از غی  اعلم کاقن است یا نه؟ آیا من   اعلم و غی  اعلم    بی 

ن است؟ یا تقلید از اعلم  هستم ن و تخییر در حجت است. متعی   اینجا تعییر

 دوتا مجتهد یکی اورع بود و دیگری غی  اورع بود و شک میدر این مجال دور می
ً
کنیم آیا اورع زنیم، مثلا

برخن می ؟  یا خی  برخن مین گویمقدم است  مقدم است و  اورع  در کنار د  بودن  اورع  بلکه   ، گویند خی 

است. در ادامه ممکن است برخن دچار شک شوند. در اینجا    « الحجر الی جنب الانسان»تقلید مانند  

با وجود اورعکسی نمی تقلید از غی  اورع  بلکه  تقلید شود اشکال دارد  از اورع  شبهه دارد.   ، گوید اگر 

ن و تخییر در حجت است.  ن تعییر  اینجا نیر

؟ اگر به اعلم داده شود مشکلی ندارد اما پرداخت  را میمثالی دیگر: خمس   توان به غی  اعلم داد یا خی 

ن و تخیی  است. اینجا کاری به حجیت نظر ندارد، بلکه یمبه غی  اعلم را شک دار  . این هم از موارد تعیی 

ن و تخییر در غیر حجت است. . یمکار دار گذارده  به تکلیف شارع که بر عهدۀ مکلف    در اینجا تعییر

مانند   برخن  اما  احتیاط شود.  باید  احتیاط مطلق هستند که  به  قائل  ، برخن  تخیی  و  ن  تعیی  در دوران 

ن و تخیی  مانند دو مثال اول به حجت برگردد باید احتیاط کرد و اگر به آقای خوتی می فرمایند، اگر تعیی 

 حجت بر نگردد احتیاط لازم نیست. 

ن و تخیی  در حجت است، یعثن نمی اینکه آقای خوتی می دانم بقا بر  فرماید مانحن فیه از موارد تعیی 

یا بقا بر   اینتقلید جایز است  شک در حجت است، زیرا آیا نظر مرده بر من   هم  تقلید جایز است. 

 باشد؟ حجت است یا نظر زنده بر حجت می

ن و تخیی  در اینجا به حجت بر میآقای خوتی می ن تعیی  گردد، باید احتیاط  فرماید چون دوران امر بی 

ن شد.   کرد و قائل به تعیی 

 نقد ادعاهای آقای خوئ  

ن   -1 ن تعیی   بود. در دوران بی 
ن است.  اگر میت اعلم است، باید بر او باقی و تخیی  هم، مرده متعی 

 ما راه بقا را بستیم و هرچه بوی بقا بدهد ما قبول نداریم.  اما 

احتیاط   -2 اگر  احتیاط شود؛  ممکن است،  احتیاط  و  دو مساوی هستند  اما در صورتی که هر 

احتیاط کردم؟   یا  تقلید کردم  نفر  دو  این  از   
ً
واقعا آیا  احتیاط کردم  هم  من  و  است  ممکن 
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احتیاط   ق بسیاری از آقایان در این مسئله حاشیه دارند که در صورت اختلاف هر کدام مواف

ب اگر من بخواهم احتیاط کنم که دیگر  
ُ
 اگر است به آن عمل شود! خ

ً
تقلید لازم نیست. مثلا

داند و بار احتیاط را واجب میداند و مجتهد مرده سهمجتهد زنده یک بار تسبیحات را کاقن می

بار تسبیحات بگویم، در اینجا آیا تقلید کردم؟ یا آنکه احتیاط  من خواستم احتیاط کنم و سه

 قسیم تقلید است؟ 

صورتبله یک  در  می می   ،  زنده  مجتهد   
ً
مثلا تقلید  هم  باشد  احتیاط  هم  بار  شود  یک  گوید 

  بار بگو و مجتهد دیگر می گوید سهتسبیحات بگو، مجتهد مرده می
ً
گوید چهار بار بگو. یا مثلا

ن داری قضا کثن کفایت  من در تعداد نمازهای قضا شک دارم؛ مجتهد زنده می گوید هرچه یقی 

ن داری یا گمان داریکند. مجتهد مرده میمی هرچه    گوید و مجتهد دیگری می  قضا کن  گوید یقی 

می احتمال  حثی  و  داری  داری، گمان  ن  قضا یقی  نماز  پیدا کثن که  ن  یقی  تا  قضا کثن  باید  دهی 

-گوید هرچه احتمال هم مینداری. در اینجا مقلد بگوید که من به نظر آن مجتهد آخر که می

گوید هرچه  کنم. مجتهد زنده میکنم چون من که از او تقلید نمیدهی نماز قضا کن عمل نمی

تقلید می  او  از   
ً
ن داری و مجتهد مرده که قبلا ن و گمان داری قضا  کردم مییقی  گوید هرچه یقی 

ن این دو نفر احتیاط می کنم. در کنم، لذا هرچه گمان هم دارد، قضا میکن. مقلد بگوید من بی 

کنم. پس اگر احتیاط، احتیاط مطلق باشد تواند بگوید که من از این دو نفر تقلید میاینجا می

به عروه گفته در حاشیه  آقایان  تقلید گذاشت! چرا  نباید  را  آن  را  اسم  اقوال  احوط  باید  اند 

مجتهد   یعثن  باشد  نسثی  احتیاط  اگر  بله  است؟!  تقلید  اقوال  احوط  به  عمل  مگر  گرفت؟ 

دهد و مجتهد زنده به متوسط و مجتهد دیگری است که به اکیی فتوا مردۀ من به اقل فتوا می

ن آن دو مجتهد احتیاط می  فتوا داده ندارد و او بی 
دهد و مقلد کاری به آن مجتهدی که به اکیی

 کند که تقلید در اینجا تصور دارد. می

در جاهاتی می ایشان  و  نبوده است  آقای خوتی مخفن  بر  بیان شد  این این مطلب که  فرماید 

  احتیاط است نه تقلید 
ً
. یعثن ایشان حواسشان است که برخن جاها تقلیدنما است و الا واقعا

   تقلید نیست. 

نسبت تقلید با احتیاط هم روشن شد که گاهی احتیاط مصداق تقلید است اگر احتیاط نسثی باشد   

 مصداق تقلید نیست اگر احتیاط کامل باشد.  احتیاط نه کامل و گاهی

ن و تخیی  است و آیا باید قائل   -1فردا با دو ادعای آقای خوتی کار داریم:   ن تعیی  آیا مورد ما از دوران بی 

ن بشویم؟  ن نیست؟  -2به تعیی  ن و عدول به خ متعی  ن بر بقا متعی  ، چرا تعیی  ن  بر فرض تعیی 

        

ن آخر دعوانا أ   ن الحمد لله رب العالمی 


